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در عرصه هاى  مداخلات دولت   گسترش حجم 
ايجاد  ضرورت  ادارى،  و  اجتماعى  اقتصادى، 
بودن  قانونى  كنترل  براى  مؤثر  سازوكارهاى 
را  اجرايى  دستگاه هاى  اقدامات  و  تصميمات 
دوچندان كرده است. در نظام حقوقى ايران، ديوان 
عدالت ادارى به موجب اصل ١٧٣ قانون اساسى، 
مهم ترين مرجع قضايى براى نظارت بر عملكرد 
در  شهروندان  حقوق  از  و حمايت  دولت  ادارى 
برابر تصميمات و اقدامات غيرقانونى دستگاه  هاى 

عمومى به شمار مى رود.
اگرچه وظيفه سنتى اين نهاد، رسيدگى به شكايات 
اشخاص و ابطال مقررات خلاف قانون است، اما 
در رويكردهاى نوين حقوق عمومى، ديوان عدالت 
ادارى نقشى فراتر از يك مرجع حل اختلاف ايفا 
حكمرانى  تحقق  ابزارهاى  از  يكى  به  و  مى كند 
از  پيشگيرى  و  پاسخگويى  شفافيت،  مطلوب، 
فساد ادارى تبديل شده است.فساد ادارى غالباً از 
اختيارات،  از  سوءاستفاده  غيرقانونى،  تصميمات 
پاسخگويى  ضعف  و  شفافيت  فقدان  تبعيض، 

سرچشمه مى گيرد.
هرچه امكان نظارت قضايى بر تصميمات ادارى 
مؤثرتر باشد، احتمال بروز فساد نيز كاهش مى يابد. 
از اين منظر، ديوان عدالت ادارى صرفاً مرجع جبران 
قانونى  كنترل  با  بلكه  نيست،  اشخاص  خسارت 
نادرست،  ادارى، اصلاح رويه هاى  اقدامات  بودن 
ابطال مقررات مغاير قانون و ايجاد وحدت رويه، 
نقش مهمى در پيشگيرى از فساد ايفا مى كند. ديوان 
عدالت ادارى از چند جهت در تحقق حكمرانى 
اصل  تضمين  با  نخست،  است.  اثرگذار  مطلوب 
حاكميت قانون، مانع از خودسرى و تجاوز مراجع 
ادارى از حدود اختيارات قانونى مى شود. دوم، با 
حمايت مؤثر از حقوق شهروندان، اعتماد عمومى 
به نظام ادارى و قضايى را تقويت مى كند. سوم، 
با ابطال بخشنامه ها و آيين نامه هاى غيرقانونى، از 
مى كند.  جلوگيرى  زا  فساد  تصميمات  استمرار 
چهارم، با ايجاد رويه هاى قضايى منسجم، امنيت 
را  ادارى  تصميمات  پيش بينى  قابليت  و  حقوقى 
ديوان  ظرفيت ها،  اين  وجود  با  مى دهد.  افزايش 
از  روبه روست؛  نيز  چالش هايى  با  ادارى  عدالت 
جمله افزايش حجم پرونده ها، طولانى بودن فرآيند 
محدود  و  آراء  برخى  اجراى  دشوارى  رسيدگى، 

بودن نظارت پيشگيرانه.
اين عوامل مى توانند از اثربخشى ديوان در تحقق 
ديوان  نقش  ارتقاى  براى  بكاهند.  خود  اهداف 
عدالت ادارى، اصلاح فرآيندهاى رسيدگى، توسعه 
دادرسى الكترونيك، تقويت ضمانت اجراى آراى 
تحليل  هوشمند  سامانه هاى  از  بهره گيرى  ديوان، 
داده، افزايش شفافيت آراى قضايى و تعامل مؤثر 
با نهادهايى مانند سازمان بازرسى كل كشور، ديوان 
محاسبات كشور و دستگاه هاى نظارتى، ضرورى به 

نظر مى رسد.
در نهايت، ديوان عدالت ادارى زمانى مى تواند نقش 
واقعى خود را در حكمرانى مطلوب ايفا كند كه از 
يك مرجع صرفاً واكنشى به نهادى فعال در پيشگيرى 
از فساد، اصلاح ساختارهاى ادارى و ارتقاى كيفيت 

مديريت عمومى تبديل شود. 
در چنين شرايطى، اين نهاد نه تنها حافظ حقوق 
سلامت  اساسى  اركان  از  يكى  بلكه  شهروندان، 

ادارى و توسعه پايدار كشور خواهد بود.

ماليات، حقوق دولت مى باشد چرا مردم پرداخت بخشى از درآمد خود 
تحت عنوان ماليات  را ناعادلانه مى دانند؟

 آفتــاب حقوقی- منصور مظف�ی*: همگان مى دانند بخشــى از درآمدهاى 
دولت از محل دريافت ماليات اســت. ماليات از حقوق دولت و حاكميت 
مى باشــد و پرداخت ماليات به عنوان بخشــى از درآمدهاى مردم كه 
كسبه جزء تا تاجر را شامل مى شود از جمله تكاليف در برابر دولت است. 
حال چرا مردم پرداخت ماليات را ناعادلانه  مى دانند و فرار مالياتى دارند 
هرچند مى دانند هرچقدر به دولت كمك نمايند باعث توســعه بيشتر 
كشور مى شود. حال چه شخصى يا اشخاصى مقصر هستند دولت يا مردم؟

هر شخصى موظف است بخشى از درآمد خود را جهت تأمين هزينه هاى 
عمومى و حفظ منابع اقتصادى و اجتماعى به دولت بدهد. پرداخت ماليات 
كه از سوى اشخاص پرداخت مى شود به تقويت حوزه مالى كشور منجر 
خواهد شد. پرداخت ماليات بايد عموميت داشته و شامل تمامى اشخاص 
به ميزان ثروت و درآمدها باشد و هيچ شخصى نبايد از پرداخت ماليات 
معاف باشــد البته چنانچه افرادى كه برخوردار نيستند و ناتوان هستند 
چنانچه معاف شوند عين عدالت مالياتى است. منظور از معافيت اشخاص 
خاص جامعه است كه معافيت آنها باعث ايجاد فساد و رقابت ناعادلانه 

در كسب و كار مى شود كه خود يك گزارش مبسوط را طلب مى كند.
وقتى صحبت از اين مى شود كه پرداخت ماليات براى افراد جامعه تكليف 
است در كنار آن نيز حقى وجود دارد و اين حق با آموزش در حوزه مالياتى 
به وجود مى آيــد. زيرا مردم بايد اطلاع كافــى از نحوه مصرف ماليات 
پرداختى داشته باشــند و عدم آگاهى و اطلاع رسانى از نحوه محاسبه و 
مصرف باعث خواهد شد موازنه تكليف و حق بهم بخورد و بنيان اجتماعى 
متزلزل گردد و مى توان به صراحت گفت آموزش شــهروندان و اطلاع 
رســانى از نحوه محاســبه و مصرف، حلقه مفقوده در اين حوزه است 
هرچند در اين چند ســال كارهاى بســيارى انجام شــده ولى متأسفانه 

فرصت هاى بسيارى از دست رفته است. 
از جمله اقشارى كه مى توانند در اين حوزه به كمك دولت آمده و مردم 
را آموزش دهند قشــر فرهيخته حقوقدان اعم از اساتيد دانشگاه، وكلا 
و كارشناسان رسمى دادگســترى مى باشند. سازمان هاى متولى از جمله 
سازمان امور مالياتى مى توانند با آموزش تخصصى و اطلاع رسانى با اين 
قشــر مورد اعتماد جامعه آموزش و اطلاع رسانى را بسط دهد تا مردم 
به حق خود برسند. براى جلوگيرى از فرار مالياتى بدون آموزش و توجيه 
مردم به ويژه ماليات دهندگان هزينه هاى بسيارى براى دولت و جامعه 

خواهد داشت.   
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یادداشت حقوقی  شنبه   ٢٤ مرداد ماه  ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره  ٢٥

ادامه  درصفحه  بعد 

 
در تاريخ حقوق بين الملل، لحظاتى وجود دارد كه ترازوى عدالت نه 
با شواهد و مدارك، بلكه با فشارهاى سياسى و لابى هاى پشت پرده 
جابه جا مى شود. بركنارى كريم اسد احمدخان، دادستان ديوان 
كيفرى بين المللى (ICC)، در نشست فوق العاده دولت هاى عضو 
در نيويورك، تنها يك تغيير رويه مديريتى نيست؛ بلكه زلزله اى 
است كه بنيان هاى «عدالت جهانى» را تكان داد. اما پرسش اصلى 
اين است: آيا ما با يك پرونده اخلاقى رو به رو هستيم يا با يك 
«پاپوش سياسى» طراحى شده براى نجات دادن جنايتكارانى كه 

تا ديروز دست نخورده بودند؟

مردی که خط قرمزھا را شناخت 
به دست  را  دادستانى  خرداد ١٤٠٠ سكان  وقتى در  كريم خان 
گرفت، بسيارى او را به عنوان چهره اى تعاملى و شايد محافظه كار 
تعامل گرايى،  اين  كه  نمى كرد  گمان  كسى  اما  مى شناختند. 
پيش درآمدى براى يك جسارت تاريخى باشد. او مردى بود كه 
از جهان  را مى شناخت و درك عميقى  متون اسلامى و شيعى 
غيرغربى داشت؛ ويژگى اى كه او را از نگاه تك بعدى و غرب محور 

دادستان هاى پيشين متمايز مى كرد.
او ابتدا با گام هاى كوچك شروع كرد، اما در اوكراين نشان داد 
كه مى تواند در برابر قدرت هاى غيرغربى  بايستد و   اين اقدام، 
در واقع «بليط ورود» او به باشگاه مورد اعتماد غرب بود. غرب 
است: «جنايت هاى  بلد  را  بازى  كريم خان فرمول  مى كرد  تصور 
ناديده  متحدانش،  يا  غرب  جنايت هاى  و  شوند  ديده  غيرغربى 
گرفته شوند.» اما اشتباه بزرگ قدرت ها اينجا بود كه فكر كردند 

جسارت كريم خان تنها محدود به روسيه است.
غزه؛ جايى كه ماسك ها افتاد٧ اكتبر ٢٠٢٣ و آغاز كشتار جمعى 
در غزه، نقطه چرخش زندگى حرفه اى كريم خان بود. براى ماه ها، 
سكوت ديوان كيفرى بين المللى، صداى فريادهاى كودكان غزه 
به اوج  افكار عمومى جهان  زمانى كه فشار  اما  را خفه مى كرد. 
رسيد و كريم خان از گذرگاه رفح بازديد كرد، او ديگر فقط يك 
بود. نسل كشى  يك  عينى  شاهد  او  نبود؛  ملل  سازمان  كارمند 
تصميم او براى درخواست حكم جلب بنيامين نتانياهو و گالانت 
تل آويو  قلب  در  كه  بود  ساعتى اى  بمب  ارديبهشت ١٤٠٣،  در 
و واشينگتن فعال شد. براى نخستين بار در تاريخ، رده بالاترين 
اتهام جنايات جنگى روبرو شدند.  با  رژيم صهيونيستى  مقامات 
اين يك پيروزى حقوقى بود، اما در دنياى سياست، «پيروزى بر 

قدرتمندان»، يعنى «هدف قرار گرفتن توسط آن ها».

تراژدی اتھامات؛ پاپوش یا واقعیت؟
ناگهان  بود،  پيشروى  حال  در  نتانياهو  پرونده  كه  زمانى  همان 
روايت هاى متفاوتى درباره «آزار و تعرض جنسى» توسط دادستان 
 (Timing) مطرح شد. در دنياى ژورناليسم سياسى، زمان بندى
همه چيز است. آيا تصادفى است كه اتهامات شخصى دقيقاً زمانى 
عليه  كشيدن  تيغ  حال  در  دادستان  كه  شوند  مى  برانگيخته 

اسرائيل است؟
نمى توانند  سياسى  قدرت هاى  وقتى  مى آموزد،  ما  به  تاريخ 
«استدلال هاى حقوقى» يك شخص را رد كنند، به «شخصيت» 
Character Assas-) شخصيت  ترور  مى كنند.  حمله  او 
پرونده  در  است.  مخالفان  ابزار حذف  قديمى ترين   (sination

كريم خان، ما با يك الگوى كلاسيك روبرو هستيم:
١. ايجاد بحران اخلاقى براى تخريب چهره.

گسترده  بازتاب  براى  اصلى  جريان  رسانه هاى  از  استفاده   .٢
اتهامات.

عنوان  تحت  سريع  بركنارى  براى  عضو  دولت هاى  بر  فشار   .٣
«حفاظت از اخلاقيات ديوان».

اما  اتهامات را رد كردند،  از آنكه كميته هاى مربوطه  حتى پس 
بازى تغيير كرد. ظهور ناگهانى شاكى ناشناس در آخرين لحظات 
پيش از نشست نيويورك، نشان دهنده يك عمليات مهندسى شده 
بود تا فضاى رسانه اى را به شدت عليه او كند و راى گيرى را به 

نفع بركنارى تغيير دهد.

برکناری یا اعدام حقوقی؟
٢ مرداد ١٤٠٥، روزى بود كه عدالت بين المللى در نيويورك دفن 
اصلاحى،  اقدام  نه يك  راى اكثريت،  با  بركنارى كريم خان  شد. 
بلكه يك «پيام» بود. پيام به تمام دادستان هاى آينده: «هر كسى 
كه بخواهد از خط قرمزهاى ما عبور كند و نتانياهو را به سوى ميز 

عدالت بكشاند، جايگاهش در اين ديوان نيست.»
بركنارى او، در واقع تلاش براى «بستن پرونده غزه» است. اگر 
براى  مسير  شود،  بركنار  كرده  صادر  جلب  حكم  كه  دادستانى 
دادستان بعدى هموار مى شود تا پرونده ها را به بهانه «صلح» يا 
«تغيير رويكرد» بايگانى كند. اين يعنى بازگشت به دوران تاريك 
محاكمه  جنگ  بازندگان  فقط  كه  جايى  گزينشى»؛  «عدالت 
مى شوند و پيروزان، جناياتشان را به عنوان «دفاع مشروع» توجيه 
تأثيرات  سياسى  و  حقوقى  نظر  از  كريم خان  مى كنند.بركنارى 
بررسى دقيق  براى  دارد.  نتانياهو  اعتبار حكم جلب  بر  متفاوتى 
اين موضوع، بايد بين «اعتبار قانونى حكم» و «اراده سياسى براى 

اجراى آن» تفكيك قائل شويم:
١. از نظر حقوقى، حكم همچنان پابرجاست . از نظر فنى و قانونى، 
 (ICC) حكم جلب صادر شده توسط ديوان كيفرى بين المللى
وابسته به شخصِ دادستان نيست، بلكه وابسته به «تصميم قضايى 

ديوان» است. 
- تداوم رويه ها: در ساختار ديوان هاى بين المللى، وقتى يك حكم 
توسط قضات صادر مى شود، اين حكم يك سند قانونى رسمى 
شده  صادر  قبلاً  احكام  ابطال  معناى  به  دادستان  تغيير  است. 

نيست. 
است  موظف  جديد  دادستان  بعدى:  دادستانى  مسئوليت   -
پرونده هاى جارى را دنبال كند. مگر اينكه دادگاه با دليل قانونى 
(و نه سياسى)، حكم را لغو كند. بنابراين، از نظر متنى و قانونى، 
عضو  كشورهاى  و  است  معتبر  همچنان  نتانياهو  جلب  حكم 
ديوان همچنان موظف به اجراى آن (در صورت حضور متهم در 

خاكشان) هستند.
«بايگانى»  يا  «تخفيف»  براى  فرصت  ايجاد  سياسى:  نظر  از   .٢
«اراده  در  مى گذارد،  منفى  تأثير  كريم خان  بركنارى  كه  جايى 
اجرايى» است. خطر اصلى در اينجا نه در ابطال قانونى حكم، بلكه 

در تغيير رويكرد دادستان جديد است:
فشار  تحت  است  ممكن  بعدى  دادستان  اولويت ها:  تغيير   -
كشورهاى قدرتمند (به ويژه آمريكا)، پرونده غزه را در اولويت هاى 
پايين قرار دهد يا تحقيقات را به گونه اى پيش ببرد كه منجر به 

«تسهيل صلح» شود تا «مجازات جنايتكاران».
- توجيه براى كشورهاى عضو: برخى كشورهاى عضو ديوان كه 
پيش از اين نسبت به اجراى حكم جلب نتانياهو ترديد داشتند، 
اكنون مى توانند از بركنارى كريم خان (و اتهاماتى كه به او زده شد) 
به عنوان بهانه اى براى زير سؤال بردن «بى طرفى» يا «صحت» 

تحقيقات او استفاده كنند تا از اجراى حكم شانه خالى نمايند.
٣. اثر بر اعتبار بين المللى

بركنارى كريم خان درست پس از اقدام جسورانه او عليه مقامات 
اسرائيل، اين پيام را به جهان مى رساند كه «هزينه پرداختن براى 
اتفاق  اين  است».  زياد  بسيار  بزرگ،  برابر قدرت هاى  در  عدالت 

مى تواند باعث شود كه:
- ترس در دادستانى جديد: دادستان بعدى ممكن است با ترس 
از سرنوشت كريم خان، در اتخاذ تصميمات جسورانه تر محتاط تر 

عمل كند.
از جامعه جهانى ممكن است احساس  اعتماد: بخشى  - سقوط 
كنند كه ديوان كيفرى بين المللى ابزارى در دست قدرت هاست 
و هرگاه كسى بيش از حد به حقيقت نزديك شود، حذف خواهد 

شد.
تغيير  نيازمند  بين المللى،  سطح  در  حقوقى  مقاومت  تقويت 

حقوقى  «حملات  به  پراكنده»  «اعتراض هاى  از  استراتژى 
صهيونيستى  رژيم  بر  فشار  اينكه  براى  است.  سازمان يافته» 
يا  تحريم ها  (مانند  نتايج عملى  به  و  از حالت شعار خارج شده 
محاكمات) تبديل شود، بايد در چندين لايه به صورت موازى عمل 

كرد:
 ١. جابه جايى از «حقوق بشر» به «حقوق كيفرى»: بسيارى از 
بر روى «نقض حقوق بشر» تمركز  بين المللى  فعالان در سطح 
از  دفاع  «حق  مانند  كليشه اى  پاسخ هاى  با  اغلب  كه  مى كنند 
خود» مواجه مى شود. راهكار جايگزين، تمركز بر «حقوق كيفرى» 

(Criminal Law) است:
- تمركز بر جنايات جنگى: به جاى صحبت كلى از بى عدالتى، 
Geno-) «بايد بر روى مفاهيم حقوقى دقيق مانند «نسل كشى

cide)، «جنايات عليه بشريت» و «جنايات جنگى» تأكيد شود. 
اين مفاهيم در اساسنامه ى  رم (قوانين ICC) تعريف شده اند و 

راه گريز قانونى كمترى دارند.
گونه اى  به  بايد  شواهد  جمع آورى  استاندارد:  مستندسازى   -
باشد كه در دادگاه هاى بين المللى پذيرفته شود (رعايت زنجيره 

حفاظت از شواهد)، نه فقط براى انتشار در رسانه ها.
٢. استفاده از «حكم صلاحيت سراسرى»  : منتظر ماندن براى 
سياست هاى  تأثير  تحت  كه   (ICC) بين المللى  كيفرى  ديوان 
قدرت هاست، كافى نيست. راهكار جايگزين، استفاده از صلاحيت 

سراسرى در دادگاه هاى ملى كشورهاى مختلف است:
كشورها  برخى  قانون  طبق  داخلى:  دادگاه هاى  در  شكايت   -
(مانند بلژيك، آلمان يا اسپانيا)، دادگاه هاى آن ها صلاحيت دارند 
جنايتكاران جنگى را، حتى اگر جنايت در خارج از خاك آن ها رخ 

داده باشد، محاكمه كنند.
در  حقوقى  فعالان  تحريك  ميزبان:  دولت هاى  بر  فشار   -
كشورهاى اروپايى براى ارائه ى شكايت هاى شخصى عليه مقامات 
صهيونيستى در دادگاه هاى ملى آن كشورها، باعث مى شود اين 
مقامات حتى براى سفرهاى كوتاه، با خطر بازداشت مواجه شوند.

٣. گسترش جبهه «دولت هاى شاكى»: فشار تك بعدى (توسط 
يك يا دو كشور) به راحتى خنثى مى شود. مقاومت حقوقى بايد 

به صورت «اكوسيستم دولتى» عمل كند:
- اتحاد در ديوان دادگاه بين المللى (ICJ): حمايت از پرونده هايى 
مانند پرونده آفريقاى جنوبى عليه اسرائيل در ICJ. هرچه تعداد 
كشورهاى دخيل در يك پرونده بيشتر شود، فشار بر دادگاه براى 
براى  اضطرارى  دستورات  (مانند  سخت گيرانه تر  احكام  صدور 

توقف جنگ) افزايش مى يابد.
از  حقوقى  بلوك  يك  ايجاد  جهانى:  جنوب  كشورهاى  اتحاد   -
كشورهاى آفريقايى، آسيايى و آمريكاى لاتين كه استعمارزدگى را 
اولويت مى دانند و فشار را از طريق سازمان ملل و مجمع عمومى 

افزايش دهند.
٤. فشار بر «شركاى اقتصادى و تكنولوژيك» : مقاومت حقوقى 
نبايد فقط متوجه سياستمداران باشد، بلكه بايد به سراغ شركت ها 

برود:
شركت هاى  از  شكايت  تأمين كننده:  شركت هاى  از  شكايت   -
تأمين  را  كشتار  ابزارهاى  كه  تكنولوژى هايى  يا  اسلحه سازى 

مى كنند، با استناد به «همكارى در جنايات جنگى».
- به چالش كشيدن قراردادهاى تجارى: استفاده از قوانين مربوط 
و  بانك ها  كردن  مجبور  براى  مسئولانه»  «سرمايه گذارى  به 
شركت هاى بزرگ به خروج سرمايه از رژيم صهيونيستى به دليل 

نقض مكرر قوانين بين المللى.
 ٥. جنگ روايت ها در فضاى حقوقى : بايد روايت «دفاع مشروع» 

رژيم صهيونيستى را با استدلال هاى حقوقى شكست داد:
در  مفاهيم  بازتعريف  «تروريسم»:  تعريف  كشيدن  چالش  به   -
قوانين  طبق  اشغالگرى،  برابر  در  مقاومت  تا  بين المللى  فضاى 
سازمان ملل (حق تعيين سرنوشت)، به عنوان يك حق قانونى 

به رسميت شناخته شود.

 سقوط عدالت در نیویورک:

دكتر محمدرضا حاج ابوالقاسمى آیا کریم خان قربانی «حق طلبی» شد؟
پژوهشگر، كارشناس روابط بين الملل، مديريت 

ارتباطات و رسانه



یادداشت حقوقی  شنبه   ٢٤ مرداد ماه  ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره  ٢٥

به  بشر  حقوق  فعالان  تجهيز  فعالان:  براى  حقوقى  آموزش   -
محيط هاى  در  بتوانند  تا  بين الملل  حقوق  تخصصى  ابزارهاى 
ديپلماتيك، با زبان تخصصى و مستند، استدلال هاى طرف مقابل 

را ابطال كنند.
مقاومت حقوقى زمانى اثرگذار است كه «هزينه ى جنايت» را براى 
رژيم صهيونيستى بالا ببرد. وقتى مقامات صهيونيستى بدانند كه 
مختلف  كشورهاى  ملى  دادگاه هاى  در  بلكه   ،ICC در  تنها  نه 
حقوقى  پرونده هاى  با  تحت تعقيب هستند و سرمايه گذارانشان 
مواجه مى شوند، آنگاه فشار حقوقى به يك ابزار فشار عملى تبديل 

خواهد شد.
ديوان كيفرى بين المللى (ICC) از زمان تأسيس خود در سال 
و  حقوقى»  «ايده آل هاى  ميان  تقابل  مركز  در  همواره   ،٢٠٠٢
يك  رسمى  بركنارى  اگرچه  است.  بوده  سياسى»  «واقعيت هاى 
دادستان با راى اكثريت دولت هاى عضو (مانند مورد كريم خان) 
از؛  است  مملو  ديوان  تاريخ  اما  است،  بى سابقه  و  نادر  اتفاقى 
فشارهاى سياسى شديد، تهديدها و استعفاهايى كه تحت فشار 

محيطى رخ داده اند.
براى درك بهتر، بايد به موارد زير توجه كرد:

١. لوييس اوكامپو (Luiz Ocampo) و فشار قدرت هاى بزرگ 
دوران  اما  نشد،  بركنار  ديوان، هرگز  دادستان  نخستين  ايشان   :
فعاليت او (٢٠١٢-٢٠٠٣) نمونه بارز «سياست در برابر عدالت» 

بود.
- فشار آمريكا: در دوران اوكامپو، ايالات متحده فشار شديدى براى 
متوقف كردن تحقيقات در مورد نيروهاى آمريكايى در افغانستان 
تصويب  آمريكايى»  خدمه  از  حمايت  «قانون  حتى  كرد.  وارد 
شد كه به وزارت دفاع آمريكا اجازه مى داد براى نجات نيروهاى 
نظامى)  (حتى  وسيله اى  هر  از   ،ICC بازداشت  از  آمريكايى 
پرونده ها مجبور  از  بسيارى  اوكامپو در  انكه  استفاده كند.نتيجه 
شد بين «تعقيب حداكثرى» و «واقع گرايى سياسى» تعادل برقرار 
كند، كه باعث شد بسيارى از منتقدان او را به «محافظه كارى در 

برابر قدرت ها» متهم كنند.
دادستان  دومين  ايشان،  آمريكا:   با  جنگ  و  بن سودا   فاتو   .٢  
ديوان، شايد بيشترين فشار سياسى مستقيم را در تاريخ اين نهاد 

تجربه كرد.
تحقيقات  گرفت  تصميم  بن سودا  وقتى  بى سابقه:  تحريم هاى   -
درباره جنايات احتمالى نيروهاى آمريكايى در افغانستان (به ويژه 
شكنجه ها در زندان هاى سيا) را پيش ببرد، دولت ترامپ در سال 

٢٠٢٠ واكنش تند و بى سابقه اى نشان داد.
- سياست ترامپ: دولت آمريكا نه تنها تحقيقات را محكوم كرد، 

بلكه تحريم هاى اقتصادى و ممنوعيت سفر را عليه فاتو بن سودا 
و كاركنان ارشدش وضع كرد. اين اولين بار بود كه يك قدرت 
جهانى، يك مقام قضايى بين المللى را به عنوان «دشمن» تحريم 

مى كرد.
- نتيجه: بن سودا با وجود اين فشارها استعفا نداد، اما اين فشارها 
محيطى را ايجاد كرد كه دادستان هاى بعدى (از جمله كريم خان) 
مى دانستند كه هزينه «درست ديدن» يا «جسارت در برابر غرب» 

چه خواهد بود.
 ٣. الكسا كايادوه-نديا و پرونده هاى حساس: در سطوح پايين تر از 
دادستان (در سطح بازرسان و قضات)، موارد متعددى وجود دارد 
عضو،  فشار سياسى كشورهاى  دليل  به  پرونده هاى حساس  كه 
دچار كندى يا توقف شدند. بسيارى از كاركنان ديوان در مواجهه 
با فشار كشورهاى قدرتمند، ترجيح دادند از سازمان جدا شوند يا 

در پرونده هاى خاص، «تغيير اولويت» دهند.

تحلیل مقایسه ای: چرا مورد کریم خان متفاوت است؟
كريم خان مقايسه كنيم، متوجه يك  پرونده  با  را  بالا  اگر موارد 

تغيير استراتژيك در نحوه حذف دادستان ها مى شويم:
١. از تحريم به حذف: در دوران بن سودا، آمريكا با «تحريم» سعى 
كرد او را بترساند يا بى اعتبار كند. اما در مورد كريم خان، چون 
او در لايه «حقوقى» پيروز شده بود (صدور حكم جلب نتانياهو)، 
(اتهامات  شد  منتقل  اخلاقى»  و  «ادارى  لايه  به  سياسى  فشار 

شخصى و بركنارى رسمى).
٢. استفاده از مكانيسم داخلى: در موارد قبلى، فشارها از «بيرون» 
كريم خان،  مورد  در  اما  اعمال مى شد،  دولت ها)  (توسط  ديوان 
(راى گيرى  ديوان  خودِ  داخلى»  «مكانيسم هاى  از  قدرت ها 
را  اقدام  اين  تا  كردند  استفاده  حذفش  براى  عضو)  دولت هاى 

«قانونى» جلوه دهند.

نتیجه گیری تاریخی:
كاملاً  نهاد  اين ديوان هرگز يك  تاريخ ICC نشان مى دهد كه 
«عدالت  كرده اند  سعى  دادستان ها  هرگاه  است.  نبوده  مستقل 

مطلق» را اجرا كنند، با سه موج فشار روبرو شده اند:
- موج اول: تهديد سياسى و ديپلماتيك.

- موج دوم: تحريم هاى اقتصادى يا محدوديت هاى سفر.
از طريق راى گيرى  - موج سوم: ترور شخصيت و حذف قانونى 

مانند مورد كريم خان.
از  بيشتر  بين المللى  كيفرى  ديوان  كه  مى دهد  نشان  روند  اين 
نبردى است كه در آن «حقوق»  آنكه يك دادگاه باشد، ميدان 

ابزارى براى «سياست» است و هرگاه ترازوى عدالت به نفع مظلوم 
سنگين شود، قدرت ها براى به هم زدن اين ترازو، هر ابزارى (حتى 

اتهامات اخلاقى) را به كار مى گيرند.

نتیجه گیری نھایی: 
از  شايد  احمدخان  اسد  كريم  نجات  راه  تنها  حقوقى،  مقاومت 
صندلى دادستانى كنار رفته باشد، اما ميراث او، يعنى به رسميت 
شناختن جنايات رژيم صهيونيستى در سطح بين المللى ، ديگر 

قابل بازگشت نيست. 
ما امروز با يك حقيقت تلخ روبرو هستيم، ديوان كيفرى بين المللى 
تحت فشار آمريكا و متحدانش قرار دارد. اما راه حل، تسليم شدن 
در برابر اين فشارها نيست. بركنارى كريم خان بايد به عنوان يك 
اگر  باشد.  بشر در سراسر جهان  فعالان حقوق  براى  زنگ خطر 
امروز اجازه دهيم پرونده نتانياهو با حذف دادستان بسته شود، در 
واقع تاييد كرده ايم كه «حقوق بشر» تنها يك شعار براى كنترل 

كشورهاى جهان سوم است. 
كه  بپذيريم  بايد  ما  است.  حقوقى  مقاومت  تقويت  راه،  تنها 
متون  و  دادگاه ها  در  بلكه  در زمين،  تنها  نه  امروز،  نبرد  ميدان 
حقوقى است. كريم خان قربانى شد، اما او نشان داد كه حتى در 
سخت ترين شرايط، مى توان به چشم جنايتكاران نگريست و نام 
آن ها را در ليست متهمان ثبت كرد. پرونده كريم خان بسته شد، 
اما پرونده عدالت براى فلسطين و تمام مظلومان جهان، اكنون 
بيش از هر زمان ديگرى باز است. اين پرونده نشان مى دهد كه 
دارد.  قرار  قدرت ها»  «منافع  با  تقابل  در  بين المللى»  «عدالت 
بركنارى كريم خان شايد يك شكست تاكتيكى براى ديوان باشد، 
اما يك پيروزى استراتژيك در بيدار كردن وجدان جهانى است؛ 
جلب»  «حكم  از  نيز  قدرتمندترين ها  حتى  كرد  ثابت  كه  چرا 
مى ترسند و براى فرار از آن، حاضرند ساختارهاى قضايى جهان 

را تخريب نمايند.
در يك نگاه سريع، «كاغذِ حكم جلب» هنوز اعتبار قانونى خود 
 ICC را دارد و نتانياهو همچنان در بسيارى از كشورهاى عضو
يك «متهم» محسوب مى شود. اما در واقعيتِ سياست، بركنارى 
كريم خان يك «ضربه ى مهلك» به روند اجراى اين حكم است؛ 
زيرا بازوى اجرايى و اراده اى كه اين مسير را پيش مى برد، حذف 
دادستان  آيا  كه  است  اين  سر  بر  اصلى  نبرد  اكنون  است.  شده 
جديد، راه كريم خان را ادامه مى دهد يا پرونده را به نام «پيشبرد 

صلح» در بايگانى تاريخ  مدفون مى كند؟؟!!

 ادامه از صفحه قبل

 جامعه بدون اعتماد دوام نمى آورد؛ خانواده، تجارت، شراكت 
و بسيارى از روابط انسانى با اعتماد آغاز مى شوند. اما هنگامى 
كه اختلاف شكل مى گيرد، آنچه در دادگاه معيار داورى قرار 
دليل  بلكه  نيست،  اشخاص  پيشين  اعتماد  صرف  مى گيرد، 
احساسات،  سنجش  محل  دادگاه  ادعاست.  اثبات  قابليت  و 
خاطرات و نيت هاى ناگفته نيست؛ دادگاه جايى است كه حق 
بايد در قالب دليل، سند، اقرار، شهادت يا قرائن معتبر قابل 

احراز باشد.
بسيارى از پرونده ها نه از بى اعتمادى، بلكه از اعتمادِ بى ضابطه 
متولد مى شوند. پرداخت وجه بدون رسيد، واگذارى مال بدون 
قرارداد، توافق شفاهى درباره معاملات مهم، شراكت خانوادگى 
و  آغاز ساده  تعهد، همه در  و  تعيين حدود مسئوليت  بدون 
صميمى به نظر مى رسند؛ اما در زمان اختلاف، همين سادگى 
چنين  در  مى شود.  تبديل  حق  اثبات  مانع  دشوارترين  به 
لحظه اى، شخص درمى يابد كه ميان «حق داشتن» و «توان 

اثبات حق» فاصله اى جدى وجود دارد.
قانون، اعتماد را نفى نمى كند؛ بلكه آن را براى حمايت بهتر، به 

نظم حقوقى پيوند مى زند. سند، دشمن اعتماد نيست؛ نگهبان 
اعتماد است. وقتى اشخاص توافق خود را روشن، مكتوب و قابل 
استناد مى كنند، در حقيقت به رابطه خود احترام مى گذارند 
را  متفاوت  تفسيرهاى  يا  انكار  فراموشى،  سوءبرداشت،  راه  و 
ابهام  با  بلكه  با خصومت،  نه  اختلافات،  از  بسيارى  مى بندند. 

آغاز مى شوند.
در منطق دادرسى، قاضى نمى تواند تنها بر پايه احساس عدالت، 
رأى صادر كند. عدالت قضايى زمانى اعتبار مى يابد كه بر دليل 
استوار باشد؛ زيرا رأى بدون دليل، حتى اگر با نيت خير صادر 
نظام  رو،  همين  از  مى كند.  تضعيف  را  حقوقى  امنيت  شود، 
تفكيك  اثبات  قابل  حقيقت  و  واقعى  حقيقت  ميان  حقوقى 
مى كند؛ چه بسا امرى در واقع رخ داده باشد، اما چون اثبات 

نشده، نتواند مبناى حكم قرار گيرد.
اين واقعيت براى مردم گاهى تلخ است، اما براى حقوق ضرورى 
است. اگر بنا باشد هر ادعايى بدون دليل پذيرفته شود، هيچ 
ادعاهاى  از  شخصى  هيچ  و  داشت  نخواهد  امنيت  رابطه اى 
عدالت  مشترك  زبان  دليل،  بود.  نخواهد  امان  در  بى پشتوانه 

از طرف  است؛ زبانى كه هم از مدعى حمايت مى كند و هم 
مقابل در برابر ادعاى اثبات نشده دفاع مى نمايد. به همين دليل، 
مستندسازى تنها وظيفه خواهان نيست، بلكه بخشى از فرهنگ 

مسئوليت پذيرى حقوقى است.
مشورت حقوقى پيش از تنظيم قرارداد، اخذ رسيد در زمان 
و  تعهدات  دقيق  مكاتبات، درج  و  پيام ها  نگهدارى  پرداخت، 
دريافت نسخه اى از اسناد، نشانه بدبينى يا بى اعتمادى نيست. 
اين رفتارها، جلوه اى از نظم، پيشگيرى و احترام به قانون است. 
مستند مى كنند،  را  كه شهروندان آن حقوق خود  جامعه اى 
كمتر به دادگاه نياز پيدا مى كند؛ زيرا بسيارى از اختلافات پيش 

از تولد، مهار مى شوند.
اعتماد، سرمايه روابط انسانى است؛ اما سند، پشتوانه حمايت 
حقوقى از آن سرمايه است. هيچ نظام حقوقى سالمى مردم را 
اما هيچ دادرسى منصفانه اى  به بى اعتمادى دعوت نمى كند، 
امروز  دليل  جايگزين  را  گذشته  اعتماد  صرف  نمى تواند  نيز 
كند. در زندگى اجتماعى بايد به انسان ها اعتماد كرد، اما در 
روابط حقوقى بايد آثار اعتماد را قابل اثبات ساخت؛ زيرا دادگاه، 

اعتماد را انكار نمى كند، اما بر پايه دليل رأى مى دهد.

ننکته حقوقی 
 اعتماد، آغاز رابطه است؛ اما سند، حافظ آن در روز اختلاف 
است. حق، زمانى در دادگاه شنيده مى شود كه بتواند خود را 

با دليل ثابت كند. 

 حقوق به زبان زندگی ( ۴ )

 اعتماد، جای سند را نمی گیرد
 عباس رشيدى عضو مركز وكلاى قوه قضائيه استان تهران 
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نقش گمرك الكترونيك در كاهش فســاد ادارى گمرك 
الكترونيك با كاهش تعاملات انسانى و افزايش شفافيت، 
نقش كليدى در كاهش فســاد ادارى ايفا مى كند. با اين 
حال، بايد توجه داشــت كه فناورى بــه تنهايى راه حل 
قطعى نيست و ممكن است با چالش هاى جديدى همراه 

باشد.
 مكانيسم هاى كاهش فساد گمرك الكترونيك از طريق 
مكانيســم هاى مشخصى به مهار فســاد كمك مى كند: 
كاهــش تعاملات انســانى: حذف فرآيندهــاى كاغذى 
و رويه هاى دســتى، فرصت هاى اخاذى، رشــوه خوارى 
و توطئــه بين مأموران و بازرگانان را به شــدت كاهش 
مى دهد. همانطور كه يك مقام عراقى اشاره كرده است، 
اين سيســتم ها با ”كاهش مداخله انســانى در عمليات 
ترخيص كالا، فرصت هاى فســاد و رشــوه را به حداقل 

مى رسانند“.

 افزایش شفافیت و قابلیت رھگیری: 
ثبــت ديجيتــال تمامى مراحــل، فرآيندى شــفاف و 
قابــل پيگيرى ايجاد مى كند. به عنوان مثال، سيســتم 
UNI-PASS در كــره با ايجاد يك ”پنجره واحد“ و 
اتصال شبكه كامپيوترى بين گمرك و ساير سازمان ها، 

فرآيندها را ســاده تر كــرده و با امكان اعتبارســنجى 
متقابل اطلاعات، از فســاد جلوگيرى مى كند. مديريت 
هوشمند ريسك: سيستم هاى مبتنى بر داده مى توانند 
اظهارنامه هــاى مشــكوك را بــراى بررســى دقيق تر 
هدف گذارى كنند. نمونه اى از اين كارايى در پاكستان 
ديده شــد كه سيســتم مديريت ريسك توانست ٩٩.٢ 
درصد از اظهارنامه هاى دستكارى شــده را شناسايى و 
از يك فســاد مالى بزرگ جلوگيــرى كند. چالش ها و 
محدوديت ها بــا وجود مزايا، مســير تحقق كامل اين 

اهداف با موانعى همراه است: 

فساد سیستماتیک و ”مافیای گمرک“: 
در برخى كشورها، فساد به يك ساختار ريشه دار تبديل 
شده اســت كه حتى با حضور سيستم هاى الكترونيكى، 
به دنبال راه هايى براى نفوذ و سوءاســتفاده اســت. در 
پاكستان، گزارش ها نشــان مى دهد كه يك شبكه فساد 
گســترده با نفوذ در ســطوح بالاى گمرك و استفاده از 
ســمت هاى كليدى، ســال ها به فعاليت خود ادامه داده 

است.
 حتى در جايى كه سيستم هاى ديجيتال مستقر هستند، 
ممكن اســت گروه هاى ذى نفع ســعى در ”پيدا كردن 

روزنه هايى در سيستم“ داشته باشند. چالش هاى اجرايى 
و خرابكارى: حتى با وجود قوانين و سيستم هاى جديد، 

گاهى شاهد ناهماهنگى در اجرا هستيم. 
براى نمونه، در نيجريه، با وجود اســتقرار سيستم پنجره 
واحد، هنوز گزارش هايى از ايست هاى بازرسى غيرقانونى 
در جاده هــاى منتهى به بنــادر و دريافت پرداخت هاى 
غيررســمى وجود دارد كه كارايى سيســتم را تضعيف 

مى كند.
 تهديدات ســايبرى و دســتكارى داده: خودكارسازى، 
خطــرات جديدى مانند دســتكارى داده هــا و حملات 

سايبرى را به همراه دارد. 
 (WCO) همانطور كه در ســند سازمان جهانى گمرك
آمده اســت، ”مانند فرآيندهاى كاغذى، يك خطر قابل 
توجــه، دســتكارى داده ها اســت كــه در آن اطلاعات 
نادرســت يا جعلى مى تواند وارد سيستم هاى ديجيتال 

گمرك شود“. 

مقاومت در برابر تغییر:
 مأموران گمرك و فعالان اقتصادى ممكن است در برابر 
رويه ها و فناورى هاى جديد مقاومت كنند كه خود مانعى 

بر سر راه اصلاحات است.

  نقش گمرک الکترونیک در کاھش فساد اداری  

با کاھش تعاملات انسانی و افزایش شفافیت 

ورزش  داورى  دادگاه  معمولاً  داورى،  حقوق  ادبيات  در 
(CAS) به عنوان مرجع اختصاصى حل وفصل اختلافات 
ديگر  امروز  توصيف،  اين  اما  مى شود؛  شناخته  ورزشى 

براى تبيين جايگاه واقعى آن كافى نيست. 
تحولات دو دهه اخير نشان مى دهد كه CAS صرفاً يك 
و  آزمودن  براى  عرصه اى  به  بلكه  نيست،  تخصصى  نهاد 
دادرسى  آيين  شيوه هاى  نوآورانه ترين  از  برخى  توسعه 
داورى  در  به تدريج  كه  نوآورى هايى  است؛  شده  تبديل 
منظر،  اين  از  يافته اند.  بازتاب  نيز  بين المللى  تجارى 
پرسش اصلى ديگر مقايسه ميان داورى ورزشى و داورى 
آيين  تجربه هاى  آيا  كه  است  اين  بلكه  نيست،  تجارى 
دادرسى در CAS، جهت گيرى آينده داورى بين المللى 
را ترسيم مى كنند؟ يكى از مهم ترين تحولات، تغيير در 
سنتى،  الگوى  در  است.  داورى  هيأت  نقش  از  برداشت 
در  اما  مى كرد؛  ايفا  را  منفعل  قاضى  نقش  عمدتاً  داور 
 Active Case) پرونده  فعال  مديريت  امروز،  رويه 
كارآمدى  شاخص هاى  از  يكى  به   (Management

داورى تبديل شده است.
محدود  زمانى،  جدول  تعيين   ،CAS رسيدگى هاى  در 
هدايت  و  لوايح  كنترل حجم  اختلاف،  موضوعات  كردن 
هيأت  طبيعى  وظايف  از  بخشى  رسيدگى،  فرايند  مؤثر 
داورى  قواعد  در  رويكرد  همين  مى شود.  تلقى  داورى 
كه  به گونه اى  است؛  شده  تقويت  نيز   ICC ٢٠٢٦
Case Management Confer- برگزارى 
 Case Management از  استفاده   ،ence
داورى  اداره سريع و مقرون به صرفه  و   Techniques

هيأت  و  مى شود  شناخته  رسيدگى  مديريت  اركان  از 
داورى و طرفين مكلف به تلاش براى تحقق اين اهداف 
 Articles ٢٢ and ٢٤, Appendix IV,) .هستند
دوم،  تحول   (ICC Arbitration Rules ٢٠٢٦

تغيير نگرش به عنصر «زمان» است. 
در اختلافات ورزشى، تأخير در صدور رأى ممكن است 
موجب از دست رفتن يك فصل مسابقات، محروميت از 
تصميم  شدن  بى اثر  يا  بين المللى  رقابت هاى  در  حضور 
CAS را به سمت توسعه  داورى شود. همين ضرورت، 
رسيدگى هاى سريع سوق داده است. امروزه نيز گرايش 
به رسيدگى شتاب يافته، ديگر محدود به داورى ورزشى 
مقررات  توسعه  با   ICC ٢٠٢٦ داورى  قواعد  نيست. 
High- پيش بينى   ،Expedited Procedure
 ly Expedited Arbitration Provisions
كه  مى دهد  نشان  رسيدگى،  تسريع  ابزارهاى  تقويت  و 
ميان  رقابت  معيارهاى  از  يكى  به  رسيدگى  سرعت 
نهادهاى داورى تبديل شده است؛ البته بدون خدشه به 
Arti-) منصفانه.  استماع  اصل  و  طرفين  دفاعى  حقوق 
cles ٢٢ and ٣٠, Appendix VI, ICC Ar-
شايد  تطبيقى،  منظر  از   (bitration Rules ٢٠٢٦
مهم ترين نقطه همگرايى ميان CAS و داورى تجارى، 
«آيين  سوى  به  شكلى»  دادرسى  «آيين  از  حركت 

دادرسى كارآمد» باشد.
 اين تحول به معناى كاهش تضمين هاى دادرسى نيست 
، بلكه بر اين انديشه استوار است كه عدالت زمانى تحقق 
از  بى طرفى،  و  استقلال  بر  علاوه  رسيدگى،  كه  مى يابد 

باشد.  برخوردار  نيز  مديريت  قابليت  و  تناسب  سرعت، 
بر  تأكيد  ضمن   ICC ٢٠٢٦ قواعد  دليل،  همين  به 
ارائه  براى  كافى  فرصت  اعطاى  طرفين،  با  برابر  رفتار 
براى  اختيارات گسترده اى  داورى،  كارآمد  اداره  و  دفاع 
قرار  داورى  هيأت  اختيار  در  رسيدگى  فرايند  مديريت 
Articles ٢٤ ,٢٢ and ٢٥, Appen-) داده اند. 
با   (dix IV, ICC Arbitration Rules ٢٠٢٦
معناى  به  نبايد   CAS تجربه  از  الگوبردارى  حال،  اين 
يكسان انگارى دو نظام باشد. اختلافات ورزشى، به دليل 
محدوديت هاى  و  ورزشى  رقابت هاى  با  مستقيم  ارتباط 

زمانى، اقتضائات خاص خود را دارند. 
بين المللى  تجارى  اختلافات  از  بسيارى  كه  حالى  در 
فنى  و  مالى  قراردادى،  گسترده  بررسى هاى  مستلزم 
قواعد  نه  دارد،  انتقال  قابليت  آنچه  ازاين رو،  هستند. 
دادرسى  آيين  بر  حاكم  فلسفه  بلكه   ،CAS اختصاصى 
آن است . به نظر مى رسد آينده داورى بين المللى بيش 
در  بخورد،  رقم  جديد  كاملاً  قواعد  تدوين  در  آنكه  از 
مختلف  نهادهاى  موفق  تجربه هاى  تدريجى  همگرايى 

داورى شكل خواهد گرفت. 
نوآورى  كه  مى دهد  نشان   CAS تجربه  ميان،  اين  در 
بتواند ميان سه مؤلفه بنيادين  زمانى ارزشمند است كه 
(كارآمدى، تضمين دادرسى منصفانه و اعتماد طرفين ) 
كه  بتوان گفت  دليل  به همين  كند. شايد  برقرار  تعادل 
دادگاه داورى ورزش، صرفاً مرجع حل اختلافات ورزشى 
تحول  آزمايشگاه هاى  مهم ترين  از  يكى  بلكه  نيست، 

آيين دادرسى در داورى بين المللى معاصر است.

تحولات نوين در داورى بين المللى

آیا آینده داوری بین المللی از تجربه CAS الهام می گیرد؟ 
عطيه محسني جوزم وكيل پايه يك دادگسترى

ريحانه رودبارانى  
وكيل پايه يك دادگسترى 


